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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

 1آن در استنباط  یرو تأث ی  تعبّد تعليل  
  _____ 4حمزه فخرالدین علیزاده ،3عباس نوری احمدآبادی  ،2سیدحسین منافی   _____ 

 ده یچک
تعلیل  شرعی،  احکام  استنباط  در  دخیل  امور  تقسی از  یک  در  هستند.  ندی  ب م ها 

  ر ی خود ب تعبّد علت    و شود  می   ی تقسیم تعبّد کلی، علت به دو بخش ارتکازی و  
ی ثبوتی، نه تنها مطابق  تعبّد . علت  است ی محض(  تعبّد )   دو قسم اثباتی و ثبوتی 
نیست  ارتکاز عقلا  این   ؛ با  از  نیست؛  آیه و سنت قطعی هم  به  با  بلکه مستند  رو 

ه دادن به وجه حکم و آماده کردن  در کلام که تنبّ   تمسک به غرض ذکر تعلیل 
علیّ  حقیقت  از  علت  این  اوست،  شدن  قانع  و  پذیرش  برای  خارج  مخاطب  ت 

ع  است و در کلمات فقها شواهدی بر آن وجود دارد. با توجه به این مطلب و تتبّ 
آید که علل مذکور در روایات که ظهور  می   کلمات فقها، این نتیجه به دست   در 

بر  تعبّد در   حمل  مانند  شوند،  حمل  صحیحی  معنای  بر  باید  دارند  محض  یت 

 
 27/12/99یید مقاله:  أتاریخ ت                                                                       15/11/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
    manafi12@yahoo.com                                                                  استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم.. 2
 abbasnoury@gmail.com آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم.                                               دانش. 3
 hamzealizadeh@gmail.com                                             استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ اقلید، فارس.. 4

mailto:abbasnoury@gmail.com
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از آن جهت    . علتی مرتکز در اذهان یا علتی که مستند به آیه و سنت قطعی است 
ر مدار علل حقیقی است،  ئ صیت دا میت و مخصّ که عمده آثار تعلیل، مانند معمّ 

علت   نتوان  موردی  در  به  تعبّد اگر  را  محض  برای  ا ی  کرد،  حمل  ارتکازی  مر 
 توان به آن تمسک جست. نمی   اثبات مثل تعمیم و تخصیص 

معمّ تعبّد   تعلیل   واژگان کلیدی:  تشریع حکم،  ارتکازی،  تعلیل  بودن علت،  ی،  م 
 . ص بودن علت مخصّ 

 مقدمه 
 ،و حکمییت  علییتمقتضای ظهور و اصل عملی در دوران بییین    مانند،  پیرامون علتمباحث  

یت  تبع    و حکمت،  علتاقسام   ل  علتبین  ض حج  ق بودن  معم    ،و حکم معل  و   علتم و مضی 
ل  بودن  آبی از تخصیص و تقیید،  علتمفهوم داشتن    ،نسبت به حکمحکمت   از ،  حکم معلیی 
رود کییه در کتییو اصییولی معنییون مییی احکام شرعی بییه شییمار استنباطتأثیرگذار در  مباحث  

 اند. اند در لابلای فروع فقهی به آنها پرداختههایی که داشتهبحث نیست و فقها به تناسو  
اثبات و    ییک از  از عناوین مباحث علت که سزاوار است مورد واکاوی قرار گیرد بحث 

د انکار علت   ستنباط است.ی و آثار مترتو بر آن در فرایند اتعب 

شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و    ی صحیح که فقها   ۀ بر اساس نظری 
است؛   پشتوان مفاسد  یا    ۀ لذا  مصلحت  عنوان  به  علتی  ثبوتاً  شریعت،  در  حکمی  هر  جعل 

ت و ضعف آن احکام الزامی و غیر الزامی را جعل کرده  سده است که شارع به اقتضای شد مف 
است و گاهی به    بسیار مشکل احکام جزئی  کشف مصالح و مفاسد  است و از آن جهت که  
مصالح دنیا    ۀ و آگاهی به هم   وسیع   علم نیازمند داشتن    چرا که -  است   حسو علم عادی محال 

شناسی و  کرده است که گونه علل صدور این احکام را بیان    ، شارع در مواردی   -و آخرت است 
ب  ت  ی  آنها اهم  سزایی در استنباط فقهی دارند. برای مثال اگر تعلیل حکمی،  ه  شناخت احکام 

د  خاطر نداشتن علیت  ه  ب   -شویم می   چنانکه در این نوشتار بدان رهیافت -  ی محض باشد تعب 
 یم کند. تعم   ۀ تواند افاد نمی   حقیقی، باید برخلاف ظاهرش به تأویل رود و طبق ظاهرش 

 ه پیشین
دبا اینکه تعلیل  باط فقهییی اسییت، ولییی در نی و ارتکازی یکی از عناوین تأثیرگذار در استتعب 

ن به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، مگر در برخی ا کتو قدما و حتی آثار معاصر
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دمقالات که در حد یک پاراگراف به تقسیم علت به    ۀری و ارتکازی و تعریییف آنهییا و ثمیی تعب 
 العظمییی آیةالله دیدگاه از حکمت و علت. برای مثال در مقالۀ »اصلی آن پرداخته شده است

« که به کوشش آقایان اصغری، سنایی و مهاجری نوشته شییده اسییت، بعیید از زنجانی  شبیری 
دی، این دو قسم را تعریف کرده و بیان می دی تقسیم علت به عقلایی و تعب  کند که تعلیل تعب 

کارکردهای انکار تعلیییل رو در صدد است با بیان پیش ۀمقال 1روایات وجود ندارد. محض در 
د  . به طور جامع و مبسوط این خلأ را پر نمایدی تعب 

 مفهوم شناسی 

ی آنچییه حکییم شییرع بییه »در اصطلاح اصییول    و  2و مرض ی  بیماری  در لغت به معنا  «علت»
 3. « تعریف شده استن استدا منوط ب

در زمین است نظیر فروکردن  ی  فرو کردن چیز ی  »رکز« و در لغت به معنا   ۀ از ریش   « ارتکاز » 
ثابتی است که در ذهن نفوذ و رسوخ پیدا    ۀ عبارت از اندیش ارتکاز در اصطلاح اصول    4سرنیزه. 

بر خلاف آن اقامه  ی  دلیل ی  اگر چه حت   ، به طوری که دست برداشتن از آن دشوار است   ، نموده 
عبارت   5شود.  ارتکاز  ی  به  مانند  یا همۀ مردم  و  اکثر  یا  در ذهن گروهی  رسوخ مفهومی خاص 

 6نزد شیعیان.   محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن امامان 
د» د به عبادتی  در لغت به معنا  «تعب    ، او را عبد گرفتی  یعن  «استبعد »ی  و یا به معنا  تفر 
د»   ،ن ااصطلاح اصولیدر    7.است شود می  رود و گفتهمی  ل به کاردر مقابل توص  ی  « گاهتعب 

دواجو   اما گاهی  که معنا  لیی و توص  تعب  دی  آن روشن است.  به کار  تعب  ارتکاز   در مقابل 
دیا تعلیل  شود دلیل  می  رود و گفته می علتی    تعلیل ارتکازی  . ارتکازی  یا تعلیل  ی و دلیلتعب 

 
 . 32ص   ، 13ۀ  شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 1
 .1773ص، 5ج ،حاحالصجوهری،  ؛88ص، 1ج ،العينفراهیدی،  .2
 .536، ص2، جيةفقهال و الالفاظ مصطلحاتالمعجم   عبدالمنعم، .3
 .71ص، 8ج ،تاج العروس؛ زبیدی، 320ص،  5ج ،العينفراهیدی،  .4
 .249، صقاعدة لا ضرر و لا ضرار ی،سیستان .5
 .345، ص1، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ،جمعی از پژوهشگران .6
 .206، ص4ج ،اللغة معجم مقاييسابن فارس،  ؛48ص  ،2ج ،عينلافراهیدی،  .7



 

 

سال 
سوم

مار
، ش

، 3 ۀ
سال 

13
99

 

 

106 

 

، به عبارتی تعلیل ذکر شده در  1ل تناسو وجود داردمیان آن و معل    قلااست که در اذهان ع
دتعلیل    . ی است و عقلای  ، مشیر به یک امر عرفیکلام که با ارتکاز عرف    است  ی تعلیلیتعب 

دبا  مناسبتی ندارد و   از بیان شارع و  می  به کلام شارع محقق  تعب  شود و عرف با صرف نظر 
د و  نظیر استناد به آیات   . -و یا گاهی بر خلاف فهم عرف است-  کندنمی را درک  آن ،به او تعب 

ه طویل  ؛ »أکرم زیداً   یا نظیر این مثال: این تعلیل با ارتکاز مناسبتی ندارد؛ زیرا در نظر    . «لأن 
 2کرام ندارد، به خلاف عالم بودن.اب وجو برایت شدن برای عل طویل بودن صلاحیت عقلا

بحث  روحانی  محقق   استصحاب ذیل  ت  ی  روا می   حج  در  تعلیل  شده:  »گفته  یات  فرماید: 
عقلای  ارتکازی  تعلیل  نه  استصحاب،  است،  د ی  باشد«. تعب  کلی  کبرای  تشریع  مفادش  که    3ی 

د طبق این بیان تعلیل   تعلیل ارتکازی در مواردی است  گردد. اما می   ی به جعل کبرای کلی باز تعب 
 ل تناسبی ببیند. که عرف بین تعلیل و حکم معل ای  که طبق مرتکزات عرف بیان شود به گونه 

دیخ انصاری در جایی دیگر عنوان تعلیل  ش که علم به مخالفت آن    ی را برای تعلیلیتعب 
در بحث مرجح بودن مخالفت با عامه در بحث   ایشان  برند. می  با واقع داشته باشیم به کار

هیچ   برفرمود: قسم به خدا شما شیعیان    »امام صادق   :تعارض، این روایت را مطرح کرده
آنید  بر  شما  آنچه  از  یک  هیچ  طبق  هم  عامه  و  نیستید  آنند  بر  عامه  که  چیزهایی  از  یک 

دین طبق  وجه  هیچ  به  آنها  که  نمایید  مخالفت  آنها  با  پس  نیستند  نیستند،    و   4« راستین 
توجیه فرماید:  می باید  ولی  است،  شده  کید  تأ قسم  با  مضمونش  اگرچه  بصیر  ابو  »روایت 

دگردد و حمل بر   دیعنی علت مذکور در روایت  -گردد    علتدر    تعب  دکه از    -ی استتعب   تعب 
 تعلیلی  بلکه ؛ندارد  وجود حقیقی تعلیلاینجا   دردر حقیقت    5.«در خود حکم دورتر است

همیشه   ؛ داریم  واقع با  آن مطابقت عدم به  علم  که است سنت  اهل  مخالف  حکم  که  چرا 
 6حکم واحدی نیست تا حق در آن وجود داشته باشد.

 
 .402، ص2ج، حقائق الاصولحکیم،  .1
 همان.  .2
 .418ص  ،6ج ،منتقى الأصول، حکیم .3
 . 119، ص27ج  ،وسائل الشيعةحر عاملی،  .4
 .124ص  ،4ج ،فرائد الأصول، انصاری .5
 .123، صهمان .6
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 تبیین محل بحث
دل تعلیتبیین دقیق محل بحث باید گفت  ی برا   شود؛ می ی به دو قسم تقسیمتعب 

دل:  و قسم ا مثل اینکه دلیل   ،کندمی  یعنی حضرت دلیل اثباتی حکم را بیان  ،ی اثباتیتعب 
آی  اینکه  می  از قرآن کریمای  شریفه  ۀحرمت شرب خمر را  ثبوتی و ملاک   علتداند، بدون 

 .حرمت خمر را بیان نماید 
دقسم دوم:   د)  ی ثبوتیتعب    ،کندمی  یعنی حضرت دلیل ثبوتی حکم را بیان   (ی محضتعب 

»حسن بن ابی . نظیر این روایت شریفه:  عرف نیستمطابق با فهم و ارتکاز    این دلیل  لیو
صادق می  ساره امام  به  برخورد   گوید:  لباسم  با  شراب  مقداری  کردم:  آیامی  عرض    کند 

از شستنمی قبل  م  ،شود  فرمود:  نماز بگزارم؟ حضرت  لباس،  آن  لباس  با  زیرا  ندارد؛  انعی 
 . «نه طویللأ  ؛ کرم زیداً »أو یا این مثال:  1« شودنمی مست

، اندهوایاتی که در تبیین علت یک مسئله به آیات و روایات استناد دادری  یعن  ،قسم اول
داگر چه به بیان مشهور جزو علل   توان با نگاهی دیگر، آنها را از قسم علل  می  اما  ،اندیتعب 

ارتکازی شمرد، چرا که در ارتکاز هر مسلمان یا شیعه این کبرای کلی وجود دارد که باید به  
بنابر ل، مصداق دلیل این در نهایت تطبیق علت بر معل  دستورات قرآن و روایات عمل کرد. 

و  ؛ شودمی  ارتکازی بیتلذا  اهل  آیا  قتی  به  گفتار خود  استناددر  روایات  و   دهندمی  ت 
ی  گذاررا نیز در نامآنها    ،بنابر این اگرچه برای همراهی قوم   2اشاره به همین امر ارتکازی دارد.

دتعلیل   دکه بر علل  ی  آثاری  ول   ،بدانیمی  تعب   باری  محض مترتو است، بر چنین تعلیلی  تعب 
دعلل ی  یعن ،شود. محل بحث در این نوشته نیز قسم دومنمی  باشد.می محضی تعب 

 ی محض در روایاتتعبّدوجه انکار تمسّک به علل 
تن از ذکر تعلیل،  به ذهن سامع    و  3ه دادن نسبت به وجه حکمب  هدف   1استتقریو مطلو 

 
 .280، ص1ج  ،الأحكامتهذيب طوسی،  .1
اشیاره کننید،   در مقابل اهل سنت، به کلامی از گفتار مبارک خودشان یا سایر ائمیه  البته چنانچه امام  .2

این نوع تعلیل نیز با توجه به اینکه حضرت در مقابل اهل سنت قرار دارنید و آنهیا جایگیاهی بیرای کیلام 
 .(2662، ص8ج ،كتاب نكاح شبیری،)  .د باشمی  دی محضحضرت قائل نیستند، مصداق تعلیل تعب  

 .402، ص2، جحقائق الأصولحکیم،  .3
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  ، در علتاصل    ،بنابر این  2.بین علت و معلول برقرار باشد  یارابطهپس باید در نظر مخاطو  
است بودن  فرض    ؛ ارتکازی  با  که  دچرا  علت،  ی  تعب  حاصلبودن  غرض  با  شود.  نمی  این 

مذکور،   هدف  به  تعلیل  ا اصولیتوجه  دن  را  تعب  معل  ی  و    3ل تکرار  اصل  خلاف  از و  خارج 
 4.شمارند می مردودآن را حتی  دانند و یامی قت تعلیلحقی

  در   معلول   و   علت  بین  یارابطه  که  است  نآ  تعلیل  در  صلا: »دی فرمامی  ی انیآشت  محقق
د  تعلیل  را ی ز  باشد؛   داشته  وجود  مخاطو  نظر   حقیقت   از  بلکه  است،  صلا  خلاف   بری  تعب 

  ؛ندارد  وجود  یقیحق  تعلیل «  فاعلاً   لکونه  ؛ مرفوع    الفاعل»  ۀجمل  در  پس.  است  خارج  تعلیل
  مذکور،  حکم  که  «مرفوع    فاعل    کل  »  یکبرا   ضمن   در  لهئمس  نیا  درج  یبرا   است   یبیان   بلکه

دبنابر این تعلیل    5.«است  ثابت  آن  یبرا    ، شودمی  اگر چه به شکل تعلیل ذکر  محض  یتعب 
 علیتی ندارد.  در حقیقتولی 

تعلیل  شبیری  محقق   انکار  ددر  روایاتتعب  در  محض  »تعلیل  می  ی  دفرماید:   بر ی  تعب 
د مطالو اساس م روایت و مسلمانان جمهوری  فتوا  قرآن، ۀآی  مانند است،ی  تعب   کهی  مسل 

دبال لو  و  ارانظ در  با خود حکم  قیتطب دادن نشان  ی برا  مولا  واقع، در  . ستا شده  ثابت تعب 

د ۀشد ثابت مطلو همین د علت ی،تعب  د صرفاً  یحکم اگر اما؛ 6دآورمی یتعب   محض تعب 

صورت   نداشت   عامه  بین دری  اشتهار یا  و فطرت  و روایت  قرآن، از یشاهد و بود به 
ذکر متعددی    7.«شودنمی  تعلیل  مواضع  در  گرچه  ایشان  دالبته  را   تعب  تعلیل  بودن  محض 

کند،  می  ارتکازی بودن تعلیل را انکاراصل  خلاف اصل دانسته است، ولی در یک موضع،  
گیرد از مصادیق یک قانون کلی است که  می  بدین بیان که گاهی شیئی که موضوع حکم قرار

«، قبح  لأنه مسکر    ؛ حرام    کند، برای مثال در »الخمر  می  آن قانون را افهام  ،شارع با بیان تعلیل

 

 .469، ص9ج، ، تقریرات عبدالساتربحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .375، ص1ج ،كتاب القضاءآشتیانی،   .2
 .229ص ،11ج ،الوصائل الى الرسائلحسینی شیرازی،  .3
 . 32ص   ، 13  ۀ شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 4
 .375، ص1ج ،كتاب القضاءآشتیانی،   .5
دی است. .6  این همان قسم اول از تعلیل تعب 
 . 32ص   ، 13ۀ  شمار ش ی ، پ تا اجتهاد   ، « ی زنجان   ی ر ی الله شب   ت ی آ   دگاه ی و حکمت از د   علت »   ، و دیگران   ی اصغر   . 7
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بین عقلا یک   در  بودن خمر  ارتکازی امسکر  امر  به  گفته شود شارع  تا  نیست  ارتکازی  مر 
تعلیل بیان  با  بلکه شارع  است؛  آورده  اسکار  می  تعلیل  موجو  آنچه  من  شریعت  در  گوید 

 ۱ست و خمر هم چون یکی از مصادیق آن است محکوم به حرمت است.است حرام ا
شمارند، چرا که شبیه تعریف به مثل یا می  را قبیح و بعیدی  دیگر وجود چنین تعلیلی  برخ 

 2.استی خفا  به امر 
د  عللبا توجه به آنچه در تبیین  هدف از تعلیل گذشت، باید گفت   ی نه فقط خلاف تعب 

و چنانچه روایتی ظهور  بلکه در روایات چنین تعلیلی وجود ندارد    ؛ انداصلظاهر و خلاف  
علت   با  مطابق  ظهوری  بر  و  کشید  ظهور  آن  از  دست  باید  باشد،  داشته  تعلیلی  چنین  در 

 ارتکازی یا امری دیگر حمل کرد.

 ی محض تعبّد تعلیل  انکار هایکارکرد
د  لیل تع بعد از فراغ از انکار    گونه تعلیییلات  ی محض در روایات، گاهی به کمک فرار از این تعب 

 شود. می  هایی اشاره دست یافت که در ذیل به نمونه   ن ا توان به ظهور کلام معصوم می 

 . نفی خصوصیت برخی قیود در حکم 1
ر، گرچییه بییه خییود خییود ی  در تطهیر آب چاه، این بحث مطرح است که آیا صرف زوال تغییی 

اند با تمسییک خواسته مثل نزح آب انجام شود؟ برخیی  است یا باید عمل دیگری  کافباشد،  
يْ »  به روایت   ه  ش  د  فْس  ع  لا  ی  اس  ئْر  و  اء  الْب  و  م  ذْه  ی ییی  تا نْه  ح  ح  م  نْز  ی  ه  ف  عْم  وْ ط  ه  أ  یح  ر  ر  یا غ  ت  نْ ی  لاا أ  ء  إ 

ا ه  م  نا ل 
 

ه  لأ  عْم  یو  ط  ط  یح  و  ی  ةً الرِّ بییه است؛ زیییرا تعلیییل  ی  ر کافصرف زوال تغی    بگویند که  3«دا
ةً » ادا ه  م  نا ل 

 
ی کند، بنییابر اییین نیییاز بییه چیییز دیگییرمیدلالت    بر مناط و ملاک بودن ماده  ،«لأ 

ر بییه وسیییلی  آب   بارۀدر پاسخ از این اشکال که صدر روایت در  ینیست. و  ۀاست که زوال تغی 
دی  آید تعلیل بر امرمی  فرماید: اگر قائل به لزوم نزح شویم لازممی  نزح بوده، نه مطلقاً  ی تعب 

 
 .639، صش1397 دیماه سالجلسات ، آيت الله شبيریمجموعه آثار نرم افزار ، شبیری  .1
 .160، ص1، جمصباح الهدی في شرح العروة الوثقىآملی،   .2
 .33، ص1، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسی،   .3
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ر کییافی  حمل شود؛ چرا که در نظر عرف، نزح هیچ دخالت ی در طهارت نییدارد و صییرف تغییی 
 1، نه با نزح(. خودی خود محقق شوداست )گرچه به  

 . تحدید دایرۀ حکم2
:  حکیم در بحث نهی از غرر در بیع، روایت  محقق ماهی در آب را نخرید؛ زیرا غییرر »  نبوی 
معتقد شده کییه اییین روایییت   غرر و متعلق آن،ی  معنای  بعد از بررس   را مطرح کرده و  2«است

مختص به جهل در وصول اصل مال است و شییامل جهییل در وصییول ی  عمومیت ندارد، یعن
گونه اشییکال کییرده  شود، سپس در شمول روایت اینمین  از مراتو مالی  صفات و فوت برخ 

، خطر از شن است که مناسو با مرتکزات عقلاارتکازی بودن است و رو  ،صل در تعلیلاکه  
ت. صل مال است، نه فوت مرتبهاجهت احتمال فوت    3ای از مالی 

 ارتکازی امور. حمل تعلیل بر 3
زیرا زیاده عرفییاً از شود؛  نمی  نماز محسوب ر  دکردن    زیادهواجو قرآنی،    ۀسجد  از نظر عرف 

بلکییه   ؛ عناوین قصدی است و در اینجا قصد اضافه کردن جزئی به خود نمییاز وجییود نییدارد 
از بزرگییان در ای  قرآنی قصد شده است؛ لذا عدهواجو    ۀمبنی بر ادای سجد  امتثال امر مولا

دار نخییوان؛ زیییرا دهدر نماز واجییو سییوره هییای سییجدر روایت  »  یادشدهصدد توجیه تعلیل  
، محقق آشتیانی در توجیه اییین روایییت . اندهبر آمد 4«گرددمی سجده موجو زیاده در واجو

 ۀآن را بییه سییجدی  دانسییته اسییت و نامگییذاری  روایت را از باب الحاق حکم  مورد نظر  ۀزیاد
ر این تسامحمی  زیاده، مسامحه نمییاز ی هااین سجده با سییجدهی  شباهت ظاهر  ،داند که مبر 

نماز ی  مذکور، زیاده در اجزا   ۀبر اینکه زیادی  کنند مبنمی  را نیز مطرح ی  است. احتمال دیگر
نظیر صحبت کردن در نماز که زیییاده در   5در نماز است. ی  بلکه زیاد کردن امر خارج  ؛ نیست

 در نماز است. ی  بلکه زیاده کردن امر خارج  ؛ شودنمی  نماز محسوب ی اجزا 

 
 .160، ص1، جمصباح الهدی في شرح العروة الوثقىآملی،   .1
 .197ص ،6ج،  احمدمسند  ،حنبل  حمد ا .2
 .396ص ،نهج الفقاهةحکیم،  .3
 . 31، ص3ج  ،لكافيا ،کلینی  .4
 .29-28صص ،6ج ،بحر الفوائد فى شرح الفرائدآشتیانی،  .5
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 ف حمل تعلیل بر تصحی. 4
نماز زن در کنار مرد نمازگزار اشییکالی نییدارد؛  » نقل شده است که:  در روایتی از امام صادق 

ض در مقییابلش دراز کشیییده بییود و  ی شییه در حییال حیی ی خواند و عا نماز می   زیرا پیامبر اکرم 
نمود و او پاهایش را بر  می   شه اشاره ی ایشان هرگاه قصد سجده کردن داشت با چشم به پاهای عا 

د تعلیل بییه ظییاهر  1. « داشت تا حضرت سجده نماید می  اسییت؛ از اییین جهییت    ی محییض تعبیی 
ف دانسییته أ نیازمند ت  فیییض کاشییانی فرمییوده تعبیییر    اند. ویل و توجیه است. برخییی آن را مصییح 

و صییاحو وسییائل   2درست، این است که دراز کشیدن زن در مقابل مرد نمازگزار اشکالی ندارد 
نْ   أْس  ب    فرموده که تعبیر »لا   ي    أ  لِّ ص  ة    ت  رْأ  اء    الْم  ذ  ح  ل   ب 

ج  و   و   الرا ي  ه  لِّ ص  نا  ی  إ 
يا  ف  ب 

ان   النا ي  ک  لِّ صیی    ی 
ة   و   ش  ائ  ة   ع  ع  ج 

ضْط  یْن   م  « صحیح نبوده  ب  یْه  د  «  ه  ن است که ب آ بلکه صحیح   ؛ ی  «، »و إن  جییای »فییإن 
  ی و   . نکییه تعلیییل حکییم سییابق باشیید آ اسییت، نییه  ای  جداگانه ی  ا باشد که در نتیجه، بیانگر نکته 

م   نپذیریم اگر این توجیه را    نویسد می   3گردد؛ زیرا تعلیل با حکم تناسبی ندارد. نمی  کلام منظ 
بر   را حمل  تعلیل  فقها  از  برخی  کردهاالبته  ارتکازی  فرماید: »شاید  می  بهبهانی  . اندمر 

راوی   به  نسبت  ت  اولوی  قیاس  بر  مبتنی  روایت  وجود    ،باشداین  با  وقتی  که  این صورت  به 
شه و دراز کشیدن او در مقابل حضرت، مانعی برای نماز پیامبر ایجاد نشده ی حائض بودن عا 

 4.«شودنمی ولی مانعی در نماز مرد ایجادا به طریق  ،است، در صورت طهارت و نماز زن

 تشریع حکم. 5
امام صادقدر روایتی   به  هی شخصی در راه سفر است و گا  که  کندمیعرض    ابو بصیر 

یابد و  ماند و چیزی که بر آن سجده نماید نمیمواجه با دزدی شده و برهنه در شلواری می
ه  فرمود  در جواب  های داغ بیابان سجده کند صورتش بسوزد. حضرت ترسد اگر بر سنگمی
محلکه   از  یکی  آن  که  نماید  سجده  دستش  پشت  است.بر  سجده    داماد محقق    5های 

 
 .247، ص1ج  ،من لا يحضره الفقيه صدوق، .1
 .480، ص7ج  ،الوافيفیض کاشانی،  .2
 .62ص ،الفوائد الطوسيةحر عاملی،  .3
 .44، ص6ج  ،مصابيح الظلامبهبهانی،  .4
 .351ص  ،5ج ،ةوسائل الشيعحر عاملی، . 5
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پشت  می که  نیست  این  روایت،  این  در  تعلیل  از  »مراد  مکان  دستفرماید:  از  هایی  یکی 
است که قرار دادن پیشانی و استقرار آن بر آن ممکن است؛ زیرا در این صورت پشت دست  

تی نخواهد داشت ن استقرار پیشانی بر آن  گردد که امکامی  بلکه مانند هر چیزی  ؛ خصوصی 
های اضطراری یکی از بدل  دستراد یا بیان این مطلو است که پشت  بلکه م  ،ممکن است

پشت   داشتن  ت  خصوصی  اما  و  است  جایز  حالت  این  در  آن  بر  سجده  که  به    دستاست 
خاطر این است که داخل دست در هنگام سجده بر زمین قرار گیرد یا وجه این تعبیر، بیان  

ای است که هنگام سجده بر زمین  هفتگانه  ییکی از اعضا  دستتناسو و ربط است؛ زیرا  
این  1.« گیرد می  قرار به یک    بنابر  دتعلیل  حضرت  نداده  ی محضتعب  بلکه کلام   ؛ انداستناد 

توجه   و در حقیقت با است   های اضطراری برای سجدهی از بدلیک  ۀکنندبیان حضرت، صرفاً 
ه  »  به استغراب حکم  

فِّ هْر  ک  ی ظ  ل  د  ع  سْج  د  »  :بعد  ۀرا با جمل  آن  «ی  اج  س  د  الْم  ح  ا أ  ه  نا إ 
کید و أت  «ف 

 تعلیل نیست. بیان مذکور ولو در قالو تعلیل باشد، حقیقتاً   ،کنند. بنابر اینمی تثبیت

 ی تعبّدابطال لوازم مترتب بر تعلیل . 6
در استدلال به مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر عادل، این اشییکال را مطییرح کییرده انصاری  شیخ  

ة  ظهور تعلیل »است که  
هٰال  ج  وْماً ب  وا ق  یب  ص  نْ ت  خبر عییادل غیییر  « بر مفهوم صدر مقدم است وأ 

مفهییوم صییدر بییر است که    هادجواب داز این اشکال  نائینی    محقق  2اطمینانی حجت نیست. 
جعییل علییم کییرده اسییت و بییا   ،صدر برای خبر عادل  ؛ زیرا کندحکومت پیدا می  عموم تعلیل
 ۀدرسییت اسییت کییه آییی در صییورتی    پاسییخاین    3به جهالت منتفی است.   تصاباوجود علم،  

دشریفه در این مقام باشد که ما را م کند به اینکه عمل به خبر عادل، إصابه به جهل نیست  تعب 
ود بییا است. اگییر قییرار بیی   مطلو فطری زیرا اصل در تعلیلات، بیان یک    ؛ آورد نمی  و پشیمانی

د به علم بودن خبر عادل، پشیمانی منتفی شود، فرقییی بییین خبییر عییادل و فاسییق نیسییت،   تعب 
دتواند با علم قرار دادن خبر فاسق، ما را ممی  شارع  آورد. نمییی کند که خبر فاسق پشیمانی تعب 

 
 . 119، ص3ج ،كتاب الصلاةمحقق داماد،  .1
 .259، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .2
 .170، ص3، جفوائد الاصولنائینی،  .3
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داند و فقط آن را نمی  رو شیخ حجیت خبر عادل مستفاد از آیه را شامل هر خبر واحدیاز این
 1داند. می شامل خبر اطمینانی

 ی تعبّدص نبودن علت م و مخصّ معمّ 
دبا توجه به اینکه تعلیل   مور ارتکییازی اگونه تعلیلات اگر بر    ی بر خلاف اصل است، اینتعب 

 ،که تعمیم و تخصیص استرا  خارجند و مهمترین اثر تعلیل    علتحمل نشوند، از حقیقت  
 نخواهند داشت؛ چنانکه اقوال فقها در ادامه شاهد این مدعاست. 

فرماید:  می  حکیم در بحث جواز بیع آب نجس در صورت اعلام به مشتری   محققالف(  
س  بارۀدر امام صادق فرمایشعمده دلیل برای جواز    ، : »فروشندهاستفروش روغن متنج 

از   خریدار  تا  نماید  بیان  خریدار  برای  را  آن  استفاده  نجاست  چراغ  کردن  روشن  برای  آن 
در  2.«نماید روایت  است   بارۀاگرچه  آن،   توانمی  اما   ؛ روغن  تقریو    از  درذیل با  آب   بارۀ، 

بی بین  :  بهره برد نجس نیز   بین اعلام   ،نیست و تنها ترت و  آنعلام و روشن کردن چراغ با  اترت 
گردد، ولی به  می  نخوردن آناعلام، سبو ایجاد انگیزه به    بدین سبو که  ،و نخوردن آن است

ملازم    ،روغن غالباً منحصر در خوردن و روغن چراغ شدن است، نخوردن   ۀلحاظ اینکه فائد 
استصباح به  تعلیل  و    ،با روغن چراغ شدن است، پس  نخوردن  اصلی،    علتعرضی است 

ی از مورد روایت به غیر آن    ،مر عرفی ابه خاطر حمل تعلیل بر  روغن است... بنابر این   تعد 
دوگرنه تعلیل    ،لازم است   علت که خلاف اصل در تعلیلات شرعی است، پس    شدمی  یتعب 
 3علام، فرار از واقع شدن در حرام است.ادر وجوب 

روایتی    ب( باقر در  امام  از  مسلم  بن  مسافر سؤال    محمد  نماز  از حد  شکسته شدن 
و ب  یک :  فرمایددر پاسخ میحضرت   ،کندمی پرسید: برید؟  میرید. محمد بن مسلم با تعج 

مشغول »د:  ای فرم میحضرت   روزش  کل  برگردد  را  بریدی  و  برود  را  بریدی  وقتی   شخص 
فرماید:  می خویی در بحث کفایت سفرهای تلفیقی در شکسته شدن نماز  محقق 4.« گرددمی

 
 . ش14/12/1393 ۀجلسجلسات عصر،  ،آيت الله شبيریمجموعه آثار نرم افزار  شبیری، . 1
 .85ص ،9ج ،تهذيب الأحكامطوسی،   .2
 . 217، ص1ج  ،مستمسك العروة الوثقىحکیم،  .3
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موضوع برای وجوب تقصیر قرار نگرفته »مشغول شدن روز با این عنوان در هیچ یک از ادله،  
طیاست معیار،  بلکه  عادی  ؛  شرایط  در  که  است  پیوسته  فرسخ  هشت  با    ،کردن  ملازم 

دمشغول شدن یک روز است و حضرت   اً عنوان سیر هشت فرسخ را بر تلفیق از دو چهار تعب 
تعلیل   این صحیحه  تعلیل در ذیل  نمودند، پس  تطبیق  دفرسخ  اکتعب  آن  از  و  به  ی است  تفا 

 1.«شودنمی مثل تلفیق بین پنج فرسخ و سه فرسخ استفاده ،مطلق تلفیق
پرسیدم از مردی که هزار درهم به عنوان زکات    از امام صادق در روایتی آمده است:  ج(  

کنار گذاشته است، ولی مصرفی برای آن پیدا نکرده است، پس عبدی پیدا کرد که در معرض  
آیا کار او جایز    ، آن هزار درهم آن عبد را خرید و او را آزاد نمود   فروش قرار گرفته است، پس با 

  تجارت نمود و صاحو مال   ، است؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: بعد از آنکه آن عبد آزاد شد 
گردد؟ حضرت فرمود: »فقرای  می   چه کسی وارث اموال او   شد و از دنیا رفت و وارثی ندارد، 

  محقق   2برند؛ زیرا او با مال فقرا خریده شد«. می   ارث   مؤمنین که مستحق  زکات هستند از او 
ص باشد،  می   روحانی ذیل این روایت  م و مخص  تا معم  فرماید: »تعلیل، تعلیل واقعی نیست 

تعلیل   د بلکه  بنده تعب  کردن  آزاد  زیرا  است؛  آیه  ی  در  که  است  زکات  مصرف  موارد  از  ها 
رو  از این   از زکات است، نه با سهم غیر او؛   مشخص شده است، پس خرید آن تنها با سهم او 

ی از مورد روایت و اکتفا کردن در تعلیل بر موردش   3. « است   احتیاط، عدم تعد 
برای جواز پرداخت قیمت به مستحقین در باب زکات    4اسحاق بن عمار   ۀ در صحیح د(  

 » ع  نْف  ك  أ  ل 
نا ذ  توان  می به کمک تعلیل مذکور    پرسشآن است که آیا   است.   تعلیل شده   فطره به »إ 

از زکات فطره به سایر انواع زکات و حتی خمس تعدی کرد یا خیر؟ شاید به این تعدی اشکال  
قابل   که  آنچه  شود که حداکثر چیزی  پرداخت  باب زکات  ا استفاده است جواز  در  نفع است 

نیازمند دلیل مستقلی     محقق   است. فطره است، ولی تعمیم آن به سایر موارد زکات و خمس 
به این نکته که علت، ظهور در تعلیل به امر    توجه این اشکال فرموده که با    پاسخ به شبیری در  

و   دارد  د ارتکازی  بودن  تعب  و    ، علت ی  فطره  دیگر زکات  از سوی  و  بسیار خلاف ظاهر است 
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تعلیل   از  است،  شده  جعل  مستحقین  احتیاجات  کردن  برطرف  برای  خمس  و  اموال  زکات 
استف  مستحقین سودمندتر  اده می صحیحه  کردن حاجات  برطرف  برای  قیمت،  وقتی  که  شود 

این حکم اگر تنها مربوط به باب زکات فطره باشد،    و   توان آن را به جای عین پرداخت می است،  
د باید تعلیل    1. ی باشد که این امر بسیار خلاف ظاهر است تعب 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
دبندی کلی، علت به دو بخش ارتکازی و  در یک تقسیم دشود. علت  می  ی تقسیمتعب  ی تعبیی 

د  نیز گاهی دو گاهی    است  )ثبوتی(  ی محضتعب  هایی کییه بییرای علییل ی اثباتی. از نمونهتعب 
د اما باید این   به یک آیه یا روایت است؛   معصوم لیل  توان ذکر کرد استناد و تعمی  ی اثباتیتعب 

دم علل  نوع تعلیلات را از اقسا چرا که  ؛ شمرد بر یی خارج کرد و در مجموعه علل ارتکازتعب 
دعلییل . اما است رجوع آنها به ارتکاز عرف مبنی بر حجیت قرآن و قول معصومین ی تعبیی 

لذا در دوران بین معنایی کییه مطییابق علییت ارتکییازی   ؛ یت استمحض خارج از حقیقت عل
داست و بین معنایی که مطابق علت  اگرچییه  ،شودحمل د بر معنای ارتکازی ی است، بایتعب 

دو بییر علییت  معنای مرتکز خلاف ظاهر از روایت باشد. از دیگر خصوصیات مترتیی  ی، تعبیی 
کییه بییر امییر ارتکییازی حمییل اسییت  رتی  در صواین    است.   ص بودن آنم و مخص  معم    فقدان

 ، مانند اینکه بر تقیه حمل شود. شودن

 منابع و مآخذ  
س :روت ی ، باحمدمسند  ، احمدبن حنبل، ا .1  ق.1416، 1چ ،ةالرسال ۀمؤس 
 ش. 1389بهار  ، 22ش ،معرفت ميشم «،احکام لیحکمت و دل اخوی، رضا، » . 2
 ق.1421، 1چدفتر مؤلف، قم: ، كتاب الصلاة محمدعلی،  اراکی، . 3
 ق.1427، يمجمع الفکر الاسلام  قم: ،فرائد الاصولمرتضی،  ،ی انصار . 4
  ی ر یالله شب  تیآ   دگاهی و حکمت از د  علت»  ،نیحس  ،ییسنا  ی، عل  ،ی مهاجر   ،رضایعل  ،ی اصغر  . 5
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